
 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 
 

23
��

 
 
 
 

 بررسي تمثيلات مانوي در ادبيات منثور فارسي
  �� از آغاز تا حمله مغول

*سيما فولادپور   
 دكتر محمد شكري فومشي
 استاديار دانشكده اديان و مذاهب ايران  

 چكيده
. براي زدپردا ميبه بررسي ميزان و چگونگي تأثير ادبيات مانوي بر ادبيات فارسي  اين پژوهش
بـه   گـاه  آنو ، بررسـي هـاي ايرانـي ميانـه    بـه زبان ا قطعـات تمثيلـيِ آثـار مـانوي     اين كار، ابتد

در اين پـژوهش  . خته شدهاي فارسيِ مشابه در ميان آثار منثور فارسي پردا وجوي نمونه جست
مغول بـوده، بررسـي    ةها پيش از حملزمان نگارش آنكه  ،وهفت اثر منثور شاخص فارسيسي
 هـاي  نمونه انتظار، گيرد. برخلافوضوعات مختلف را دربرمياست كه طيف وسيعي از م شده

 سـاختار  و مضـمون  نظـر  از كه يتهايحكاي و دنبود برخوردار سياريب فراواني از فارسي مشابه
 همچنين .داشت وجود سندبادنامه و دمنه و كليله در فقط د،كن مطابقت مانوي تمثيلات با دقيقاً

 مـانوي  تمثـيلات  بـه  مضـمون  نظـر  از كه ،عرفاني متون  هايي از رسد، حضور نمونه مي نظر به
 .باشد آثار گونه اين در مانويان گنوسي تفكر غيرمستقيم تأثير از نمودي تواند، مياسست نزديك

 كليله و دمنه. در ادب فارسي، تمثيل ،ثور فارسيمن ادبيات ،ادبيات مانوي ها:كليدواژه

 
 

                                                
 12/11/1394: مقاله رشيپذ خيتار                  15/8/1394: مقاله افتيدر خيتار   
 آموخته كارشناسي ارشد ايرانشناسي دانش *
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 مقدمه
 به و كرد ظهور ساساني ةدور در كه است باستان راناي اديان از يكي مانوي گنوسي دين
 و چين تا شرق سمت از كه فراگرفت را وسيعي جغرافيايي ةگستر فراگير، كيشي ةگون
 مركزي آسياي در مغول ةحمل زمان تا كه ،مانويان. داشت امتداد روم تا غرب سمت از
 وارد آنها به كه ينهايسرزمي ادبيات ويژهب و فرهنگ با دادند ادامه خويش حيات به

ايراني در  كه از انبوه آثار مانويانهمچنان ؛كردند مي برقرار دوسويه اي رابطه شدند، مي
بسيار داشتند.  ةآثار ادبي و ديني علاق ةترجم نوشتن و ها بهتورفان پيداست، مانوي

 هاة پرباري از داستانمجموع . آنانادبيات مانوي سرشار از تشبيهات و استعارات زيباست
ي ديگر منتقل گهاو به فرهن  ي مختلف در آثار خود گرد آوردهگهاو تمثيلات را از فرهن

هاي ديگر، يات فرهنگآنها با ادب دوسوية ارتباط برجستة وجوه از بنابراين يكي ؛اند نموده
 و تبليغي و تعليمي مقاصد براي آنها از استفاده و گهافرهن اين تهايحكاي گرفتن همين
 است. ديگر يگهافرهن به آنها انتقال

 به نداشت گيريچشم حضور اسلام از پس ايران در مانويان ديني تشكيلات گرچه
 تأثيرگذار دوره اين فرهنگ در ادبي و هنري اي، اسطوره عرفاني، لحاظ از رسد مي نظر
ر موارد و هاي دقيق دقطعي در اين مورد، نيازمند بررسينظر ؛ اما اظهاراست بوده

 در و برجسته وجوه از ادبيات اينكه به توجه لذا با جش است؛سنموضوعات قابل
 ديگر جوامع با مانوي ادبيات ةدوسوي ةرابط و آيد مي شمار به فرهنگي هر دسترس
 نتايج و يابد مي سزاييب اهميت فارسي، و مانوي ادبيات ةرابط بررسي است، شده پذيرفته

 . باشد راهگشا نيز مانوي مطالعات ديگر هاي حوزه در تواند مي آن

 پژوهش بيان مسئلة 1-1
 به دپرداز اخلاقي مي مضامين كه اغلب به بيان ،مانوي نهايداستا و تمثيلات از بسياري

 است.   شده وارد فارسي ادبيات در كننده سرگرم هايي  افسانه صورت به زمان مرور
كوشش گستردگي و چگونگي ورود اين تمثيلات همچنان محل پرسش است. در 

كه ادبيات ديني مانويان بر ادبيات فارسي در  اده شودبه اين پرسش پاسخ د شود مي
آيا ردپاي آثار مانوي به نخستين آثارِ ادب  داشته است. چه تأثيراتي هاي بعددوره

شود يا گستردگي آن در آثارِ ادوار بعد نيز قابل شناسايي است؟ فارسي محدود مي
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 ،هاي مورد بحث در اين مقالهاست كه آيا نمونههمچنين، يافتن پاسخِ اين پرسش مهم 
ماية مانوي فقط در شكل بدون بن ياو  ظ كردهمضمون و كاركرد مانوي خويش را حف

 است.  شدهوارد ادب فارسي  خود  ظاهري

 پژوهش پيشينة 2-1
 شامل زبان هفده به را آثاري كه ،تورفان عظيم از آثار مانوي در ناحية اي  كشف مجموعه

 زيادي بخش هنوز علمي، كار سال صد حدود وجود با بودن پرشمار دليل به و شد مي
 از اصيل آثاري توانست عطفي در مطالعات مانوي بود كه نقطة نشده، خوانده آن از

مانوي، قطعاتي از  خط رمز كشف با كه بود كسي نخستين مولر .دهد دست به مانويان
 هنينگ، برونو والتر چون ديگري شناسانايراناين مجموعه را منتشر كرد. پس از وي، 

 مجموعه، اين مانوي ايرانيِ آثار انتشار و ويرايش در بويس و ورنر زوندرمان مري
 .اند داشته بسزا نقشي

هاي مختلف، يان در انتقال روايات ميان فرهنگبودنِ مانو با توجه به نقش ميانجي
 ادبيات به نگاهي نيممعمولا  كنند، كار مي مانوي روي قطعات پژوهشگراني كه

 فارسي، ادبيات مورد در خاص طور به اندازند. نيز مي مانويان با مرتبط يگهافرهن
 تحريرهاي به كه كرد اشاره »سغدي نهايداستا« ،هنينگ برانگيز تحسين اثر به توان مي

ايراني، بيش  پژوهشگران ميان است. در كرده توجه نيز هاآن داستان اسلامِ از بعد فارسي
 آنها روايي تحليل و فارسي ادب در سغدي هاي نمونه وجوي جست به زرشناس ز همها

 در جستارهايي كتاب در توان مي را قطعات گونه  اين از اي مجموعه. است پرداخته
به همراه  را تمثيلات سغدي بيشتر وي. كرد مشاهده شرقي ميانه ايراني نهايزبا

 كرده ) منتشرپرتوي همكاري (با سغد از يهاي قصه كتاب در فارسي آنها هاي نمونه
 .است

 روش پژوهش 3-1
اين دهد،  مانوي را ادبيات منثور تشكيل مي بخش قابل توجهي از آثارجا كه از آن

در . نظام فرهنگي مانوي و ادبيات فارسي محدود كرديم به بررسي آثار منثوررا  پژوهش
ه فرهنگ ايران پيش از اسلام جمهم و قابل تو يآن، ادبيات مانوي يكي از اجزا پي

پيشگيري  به منظوراما  ؛شود ميبا نخستين آثار ادب پارسي آغاز   بررسي لذا اين ؛است
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سنّت ادبي فارسي پيش و  تهايبه دليل تفاو بررسي ةة حوزاز گستردگي بيش از انداز
مغول در نابودي كامل دين مانوي در  ةسو و تأثير حمل  مغول از يك ةپس از حمل

بررسي فقط به آثار اين فرهنگي مغولان با اين مناطق،  ةو رابط ركزيطق آسياي ممنا
 .شود ميمغول محدود  ةپيش از حمل

ايراني ميانه و گزينش  نهايآثار مانوي به زبا ةنخستين گام اين پژوهش، مطالع
هاي مشابه در ادب فارسي، آثار  به منظور يافتن نمونه . سپسستآنها قطعات تمثيلي

. در اين بخش، ابتدا آثار تعليمي شود مياين گروه از ادبيات ايراني نيز بررسي  منثور
مثيلات مانوي شباهت بيشتري داشت، كه از نظر سبك و ساختار به ت ،ادبيات فارسي

و براي اطمينان و دقت  ها نمونه بسامدبودن اما به دليل كم ؛مورد بررسي قرار گرفت
مشتمل  پژوهشري نيز به اين فهرست افزوده شد تا ديگ نهايگيري، مت در نتيجه يشترب

مورد بررسي در موضوعات مختلف باشد. در  ةآثار شاخص و تأثيرگذار دور ةبر بيشين
در اينجا،  1ايراني ميانه بررسي شده است. نهاياين پژوهش فقط ادبيات مانوي به زبا

شده   اثبات آنها كه خاستگاه مانوي  رارگرفتههمچنين، فقط تمثيلاتي مورد بررسي ق
  2است.

 . تمثيل در ادبيات مانوي2
رين تويژه در ادبيات مانويان شرق در مقام يكي از مهمو ب تمثيل در ادبيات مانوي

در لغت » تمثيل«هاي ادبي در انتقال مفاهيم ديني نقش بسيار پررنگي داشته است.  گونه
اي از  گونه ،بيان در علمِكه و تشبيه كردن است و علاوه بر اينبه معناي مثال آوردن 

اي غيرداستاني را با  مايه، سبكي از داستانگويي نيز هست كه درونرود به شمار ميتشبيه 
تمثيل نوعي تصويرنگاري است كه  به عبارت ديگر، ؛دهد يح ميساختاري روايي توض

داستان، مفاهيم و  ةها، حوادث و صحنيتشخص ةآگاهان گزينشدر آن شاعر يا نويسنده با 
(پارسانسب،  كند به خواننده منتقل مي تر روايتة عميقمقاصد اخلاقي خاصي را در لاي

اخلاقي و ديني خود را به  هاي آموزهماني و پيروان او با استفاده از تمثيل،  .)17: 1389
اخلاقي (ويزارشن) آن  ةمقدمه، پيكرة داستان و نتيج شاملآموختند. هر داستان  مردم مي

 است.
 كه در اين پژوهش بررسيدهد  تمثيلاتي را نشان مي ةطلاعات و خلاصجدول زير، ا

 :است شده
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 توضيحات  خلاصه داستان زبان شناسه نام تمثيل
معشـــــــوق 
ــراري و  فــــ

 3تدبير پيرزن

M46, 
M652, 
 M526  

خانمي، معشوق شاهزادهپارسي ميانه
بالاي درختي پنهان شده 
است. پيرزني با فريب او 

 آورد ورا پــــايين مــــي
كند. پسر بـا   محبوس مي

ــادويي،   ــي ج ــواختن ن ن
گـــاوش را بـــه كمـــك 

 طلبد. مي

پايان داستان موجود  
 نيست.

 مرواريدسنب/
 4ساي نگين

Ti/TM4
18, 

M135 
ــفتن   سغدي ــراي س ــاني ب بازرگ

مرواريدهايش مـزدوري  
ــي ــر م ــه اجي ــد ك ــه  كن ب

ــام روز   ــت او، تم خواس
نـوازد و   برايش عود مـي 

در انتها دستمزد خـود را  
كند. اما بازرگان  مي طلب

به دليـل ناسـفته مانـدن    
خواهـد   مرواريدها، نمـي 
 مزد او را بدهد.

 M135  ــط بـــه خـ
مــانوي و بخشــي از 
ــت.   ــا اســ كفالايــ
ــط در   ــن فق ويزارش

ــتن   Ti/TM418م
 آمده است. 

ــار/  دو مـــــ
ــبك ــار و  س ب
 5بار سنگين

B136-
202 

ــاي   سغدي  ــه نامهـ ــار بـ دو مـ
» بار سبك«و » بار سنگين«

ــه در خــلال سفر شــان ب
ــش   ــي از آتــــ دامــــ

بـار،   سنگين خورند. برمي
تواند از آن دام بپـرد   نمي

اما سبكبار با گذشـتن از  
تـن، موفــق بـه عبــور از   

 شود. آتش مي

داستان تقريبا كامل   
ــن   ــت و ويزارش اس

 دارد. 

بازرگــــان و 
 6شبح دريا

T II D 
66 

بازرگاني پـس از هفـت    سغدي
ــان   ــاري در مي روز گرفت

پيمان  طوفان با شبح دريا
سلامت  بندد كه اگر به مي

برسد، نخستين كسـي را  
آيـد   كه به پيشوازش مـي 

پايان داستان بـه مـا    
ــت.  ــيده اســ نرســ
ــل   ــه دلي ــين ب همچن
ــتن و   ــاي م افتادگيه
ــود ويزارشـــن،   نبـ
تفســـير و كـــاركرد 
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براي او قرباني كنـد. امـا   
هنگام رسيدن به مقصد، 
نگران است كه دخترش 

 به پيشوازش بيايد.

ــخ  ــل مشـ ص تمثيـ
 نيست.

ــون و  ميمــــ
 7روباه

T i روبــاهي، ميمــوني را بــا  سغدي
ــر   ــاهي بـ ــدة پادشـ وعـ

بـر   فريبد و ت ميحيوانا
بـرد. طعمـة    سر دامي مي

ــة  درون آن را هديــــــ
ــون  ــاهي ميمـــ پادشـــ

نمايانـد و وي را بـه    مـي 
 اندازد. دام مي

حكايــت بخشــي از  
ــتان   ــك داســـ يـــ
طولانيتر است. مـتن  
حكايت كامل است 
ــن آن  ــا ويزارشـ امـ

 ود نيست.موج

 M333 8بدهيها
M334a, 

خواهند از  افرادي كه مي پارتي
سرزميني بروند بـه سـه   

 :شـوند  دسته تقسيم مـي 
ــدهي  ــروه اول، بـ اي  گـ

تواننـد بــه   ندارنـد و مـي  
خواهنــد  هرجــا كــه مــي

بروند. گروه دوم، بدهي 
توانند آن را  دارند اما مي

پرداخت كنند. اما گـروه  
توانند  گاه نميسوم، هيچ

خود را بپردازند و بدهي 
در آن ســـرزمين، اســـير 

 هستند.

دو قطعه جدا منتشر  
ــم   ، شــده ــه ه ــا ب ام

ــوط  ــتمربــ . اســ
ويزارشن اين تمثيل 
بـــــــه شـــــــكل 
سخنرانيهاي ماني در 

آمده  M334aقطعة 
 است.

ــن،  ــان و ت ج
 9سيم ناسره

M9/II/ چگونگي آميختگي روح پارسي ميانه
با جسميت تن بـه سـيم   

 ناسره تشبيه شده است.

بــر اســاس شــواهد،  
ايـــــن قطعـــــه از 

ــته ــود   نوش ــاي خ ه
 ماني است.

تمثيــل كــاه و 
 10دانه

M499,
M 706, 
M 334b 

آميختگي دو بن در روند  پارتي
ــان، ــاززايي در جه ــه  ب ب

ــاه    ــه و ك ــي دان آميختگ
 تشبيه شده است.

ــل   ــن تمثيـ ويزارشـ
 موجود است. 
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جويندة گـنج  
 11و جسد

M572 دو مــرد بــراي برداشــتن  پارتي
گـــــوري را گنجـــــي، 

شكافند. هنگامي كـه   مي
يك مرد، جسـد را بلنـد   

كند، جسد بـه پشـت    مي
چسبد. بـه خانـه    وي مي

رود، همسرش جسـد   مي
را از پشــــت او جــــدا 

ــي ــر از   م ــد. جســد پ كن
مرواريد و گنج است؛ اما 
مرد حاضر نيست دوباره 

 به قبرستان بازگردد.

اين قطعـه در واقـع    
باقيماندة سه تمثيـل  

ا بــه را دربــردارد امــ
رفتگيها و  ازبين دليل

صدمات زيادي كـه  
در ايــــن متـــــون  

، است وجود آمده به
ــوان معنــي و  نمــي ت

مفهوم دقيقي از آنها 
 استنباط كرد.

 12سگ مرده

 
M5030  

 
 سغدي

 
احساس يك اين تمثيل، 

برگزيدة باايمان نسبت به 
اي  تــنش را بــه شــاهزاده

كند كـه سـگي    تشبيه مي
مرده از گردنش آويـزان  

  است.

متن كامل به دسـت   
 ما رسيده است.

مــاهي/   ســه 
 13خرد و اقبال

M 127 سه ماهي در يك آبگيـر   سغدي
ــتند. مــاهيگيري در   هس

گسـترد؛ دو   آنجا دام مـي 
تــر اســـير  مــاهي دانــا  

خرد  شوند و ماهي بي مي
 يابد. نجات مي

مختصر بـودن خـود    
ــود   ــتن و نبـــ مـــ
ــن، درك  ويزارشـــ
تفسير مـانوي آن را  

 ور روبــهبــا مشــكل 
 كرده است.

انسـان قـديم،   
ــه   ــاني ك دهق
ــدم  گنـــــــ

 14كارد. مي

 

M6005  پارسي ميانه  
 

داستان دهقاني است كـه  
آوري  براي كشت و جمع

گندم از خانه خود بيرون 
آمده و زونـدرمان، آن را  
رمز انسان قديم دانسـته  

 است.

اين قطعه، دو صفحه  
اســت. صــفحة دوم 
ايـن قطعـه، هشــدار   
مسيح دربارة مدعيان 
دروغين پس از خود 

 است.
 15ساز آزِ جهان

 
M7980-

4 
 

پارسي ميانه 
 

در ايــن قطعــه، آز بــه   
ــاط و   ــار، خيـــ معمـــ
نگــارگري تشــبيه شــده  
است كـه مـواد اوليـه و    

ــش  ــاراگراف شـ  پـ
 مـتن از  اين نخست

ــة دو  و M99I قطع
M98I  تشـــــكيل 
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ابزار لازم بـراي سـاخت   
جهان مـادي را از مـردم   

 آورد.  به دست مي

 ايــن بقيـة . انـد  شـده 
 مورد تمثيل كه متن،
 از جزئـي  نيز ما نظر
ــت آن ــة در اس  قطع

M7980-4 بــــــه 
 .است آمده دست

نجات نهايي، 
ــوچ   ــون ك چ

 16چادرنشينان

M2/II/  
 

نجــات نهــايي و انتقــال  پارتي
روشــنائي بــه بهشـــت   

جايي و  جاودان، به جابه
كوچ چادرنشينان تشـبيه  

 شده است.

ــاختار     ــل س ــه دلي ب
عجيب جملات اين 
قطعه، بويس احتمال 

دهد كـه ترجمـه    مي
 باشد.

مهمان كـردن  
ــاه و  پادشــــ
ــال در  اهمـــ
افــــــروختن 

 17چراغ

M47/II/  
 

پارسي ميانه 
 

ــانش در  ــاه و اطرافيـ شـ
مـــردي مهمـــان  ةخانـــ

هستند. هنگـام غـروب،   
كنــد  مــرد فرامــوش مــي

چراغها را روشن كنـد و  
شود. وي  شاه بدگمان مي

شود  از ترس بيهوش مي
ن مـرد بـا   اما خـدمتكارا 

هـــزار چـــراغ آنجـــا را 
كنند و شاه به  روشن مي

گنـــاهي ميزبـــان   بـــي
 برد. مي پي

افتادگيهـايي   ،داستان 
دارد و بازســازي آن 

مشكل نيست امـا   بي
طــــرح داســــتان   
ــت.   ــخص اسـ مشـ
ــل  ــن تمثيـ ويزارشـ
ــا   ــت ام موجــود اس
ــات  ــي كلمــ برخــ
كليــــدي از ميــــان 

 اند. رفته

 تندرســــــت
بيمـــــــــار/ 
  ثروتمنــــــد

 18مقروض

M580 تشبيه نيوشايان بـه مـرد    رتيپا
تندرستي است كـه يـك   

شود و دائما  بار بيمار مي
نگــران اســت. همچنــين 
آنها را به مرد ثروتمندي 

كند كه از كسي  تشبيه مي
ــرض   ــم قـ ــك درهـ يـ

گيرد و هميشه بـه آن   مي
 كند. فكر مي

سـالم بـه    متن نسبتاً 
دست مـا رسـيده و   
ــد و   ــه صــورت پن ب

 ةانـــــدرز دربـــــار
ــي  ــات اخلاق  تعليم

 مانويان است.
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ــواب  ثـــــــ
روانگــــــان، 
مانند محصول 

 19كشاورزي

 

M1224 اي  متن حاوي مجموعـه  بلخي
تشبيهات است و ثـوابي  
را كه نيوشـاگ بـه ازاي   
ــت   ــه دسـ ــان بـ روانگـ

كنـد   آورد، تشبيه مـي  مي
اي  به خوراك و نوشيدني

ــاري    ــة آبي ــه در نتيج ك
زمين و تغذية حيوانـات  

 آيد. اهلي به دست مي

سـالم   اين متن نسبتاً 
به دست ما رسيده و 
پيـــــام آن قابـــــل 

 تشخيص است.

ــر و   ــرد فقي م
ــر  دختـــــــ

 20زيبايش

M221 
 

ــري صــاحب   پارسي ميانه ــرد فقي م
ــا و نجيــب  دختــري زيب

ــي ــود. وي را نــزد   م ش
بـرد. پادشـاه    پادشاه مـي 
پسندد و با او  دختر را مي
كند و صاحب  ازدواج مي
 شود.پسراني مي

در اين قطعه، بخشي  
ــازي ــد بازسـ ه از شـ

انجيل آمـده اسـت.   
ــالاً ــوع  احتمـ موضـ

قطعه توضيح اعمال 
ــيو  ــاي  ويژگ نيوش

 كامل است.
مــردي عــامي 
ــلازم   ــه مـ كـ
ــاه  پادشــــــ

 21شود مي

M44  
 

ــيو  پارتي ــامي شـ ــردي عـ  ةمـ
ــاه را از   ــتايش پادشـ سـ

آموزد. بر سـر  دانايي مي
ايستد و او راه پادشاه مي

ستايد. پادشاه او را را مي
بينـد و بـه او پـاداش     مي
 دهد.  مي

پايان داستان از بـين   
رفته اما با توجه بـه  
سنتّ روايي مـانوي  
و ابتداي متن، قابـل  

 حدس زدن است.

-مردي كه سراب مي. 1پارسي ميانه /M2/I 22درانپنج

ــي  ــو او را م ــد و دي -بين

 فريبد.
ــتح   .2 ــراي ف ــمنان ب دش

دژي بزمي آراستند، افراد 
درون دژ به طمع ديـدن  
 فريفته شدند و شكسـت 

 خوردند.
مـردي كـه دزدان بــا     .3

ــد و   ــخن او را فريفتن س
 گنجش را ربودند.

مارآمو داستان ورود  
به سرزمين خراسان 

بـغ  و ملاقات وي با 
ــش ارد،  واخـــــــ

سـت كـه   خراسان، ا
ــه   ــت وي را ب نخس
ــود راه   ــرزمين خ س

دهد اما هنگامي   نمي
كــــه مـــــارآمو از  
تعليمات دين مانوي 

گويد، او  براي او مي
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كنيزكي زنداني كه بـا   .4
ــواي آوازي از   ــنيدن ن ش

 ميرد.زاري مي
پيلي كه به طمع بوي  -5

-اسپرغم از كوهسار مـي 

 ميرد.افتد و مي

را در سرزمين خـود  
پذيرد و تمثيلاتي  مي

» پنج دروازه«دربارة 
ــمها،   ــها، چش (گوش
ــه او   ــي) بـــ بينـــ

 آموزد. مي
پيـــــــــل و 

 23اسپرغم
M5818/I

/ 
دشنام و تـوهين نادانـان    پارتي

ــه ــن بـ ــه  ديـ آوران را بـ
كنـد   اسپرغمي تشبيه مي

 زنند. كه بر فيل مي

به صورت  اين قطعه 
اي اسـت كـه از    نامه

سوي ماني به مارآمو 
 نوشته شده است.

گــــــرگ در 
 24كوزه

M572  ــه    پارتي ــري را ب ــي دخت راهب
عنوان روانگان دريافـت  
كــرده اســت و آن را بــه 

اي نــزد  امانــت در كــوزه
ــي ــي مــ ــذارد.  زنــ گــ

اي كـه گرگـي    شكارچي
شكار كرده بود با اطلاع 
از حال دختـر، گـرگ را   

قرار   به جاي او در كوزه
ــي ــد. راهــــب  مــ دهــ
گردد و در كوزه را  بازمي

كند، گـرگ از آن   باز مي
پرد و راهب را  بيرون مي

خــورد (يــا زخمــي  مــي
 كند). مي

اين قطعـه در واقـع    
باقيماندة سه تمثيـل  
را دربــردارد امــا بــه 

گيها و رفت ازبين دليل
صــــدمات زيــــاد، 

ــوان معنــي و  نمــي ت
مفهوم دقيقي از آنها 
استنباط كرد. گرچـه  
بخـــــش عمـــــدة 
ويزارشــــــــن آن  
، بازســـازي شـــده 

اطلاعات لازم بـراي  
تفسير اين تمثيـل را  
در اختيـــــار مـــــا 

 گذارد. مي
بذر خوب در 

 25زمين خوب
M500c ــت   پارتي ــه روايـ ــن قطعـ ايـ

داستاني ندارد و تمثيلـي  
ه در است دربارة بذري ك

ــف،   ــاي مختلــ زمينهــ
ــاوت   ــول متفــ محصــ

 دهد. مي

ــه    ــن قطع ــه اي گرچ
افتادگيهايي دارد، اما 
ــدي آن  ــات كلي كلم
ــت و   ــخص اس مش

توان به معناي آن  مي
 برد. پي

ــرك  پســــــ
 26كرولال

L-
fragmen

ts 
+Ch/So

12400 + 

داستان پسري اسـت كـه    سغدي
پس از مرگ مـادر و بـه   
ــه   ــود را بـ ــد او، خـ پنـ

موقعيـت  اين تمثيل،  
آخـــرين روزهـــاي 
ــاني پــــيش از   مــ
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Ch/U 
6926 

 زند؛ نامادريكرولالي مي
كند  بار تلاش مي چند او

او را مسموم كند اما پسر 
 يابد. نجات مي

ــار   ــه درب ورودش ب
ــرام را   ــاه به شاهنش

 كند. بيان مي

 ,So1805 27پنج برادران
So1819

7 
دربارة برادراني است كه  سغدي

ــرد    ــو در نب ــك دي ــا ي ب
ر بـرادر  هستند. ديو، چها

ــايد   ــت. ش ــته اس را كش
برادر پنجم تلاش خـود  
ــو    ــه دي ــرد علي را در نب
بيشــتر كــرده اســت؛ مــا 

دانيم كه در پايان چه  نمي
 اتفاقي افتاده است.

با وجود افتادگيهـاي   
بســيار، طــرح كلــي 
ــل   ــتان قاب ــن داس اي
ــت.  ــخيص اسـ تشـ
ويزارشن اين تمثيل 
نيز در تكميل طـرح  
ــتان و درك  داســــ
 تفسير مانوي آن بـه 

 كند. ما كمك مي
ــان و  بينايــــ
نابينايــــان در 

 28مزرعه

M332, 
M724 

كشاورزي در زميني بذر  پارتي
كارد اما پس از  خوبي مي

چنـــدي ديگـــر بـــه آن 
كند. سپس  رسيدگي نمي

فـــردي در آنجـــا ســـم 
پاشد. نابيناياني كه از  مي

هـاي   گذرند، ميـوه آن مي
خورنـد و بـه    سمي مـي 

اخطار بينايان نيز توجـه  
 ند.كن نمي

ــاز و   ــفانه آغـ متاسـ
ويزارشن اين تمثيل 
در دست نيست امـا  
با افتادگيهـاي مـتن،   
ــوا و  درك محتـــــ
مضــمون آن ممكــن 

 است.

ماجراي قيصـري اسـت    سغدي T i a 29تبَنگو
فريبند  كه دزدان او را مي

سـپس   ؛كه مـرده اسـت  
وي را درون تـــــابوتي  

ــه او  مـــي ــد و بـ گذارنـ
گوينـد صـداي گربـه     مي

 دربياورد.

داســتان بســيار ايــن  
ــب بــه رغــم   عجي

پژوهشهاي طولاني، 
 هنوز مبهم است.

شــــــاهزادة 
 سيما/ خوش

 30كر ماهي

 

T ii t ــادريِ    سغدي ــوي نام ــا گفتگ ب
ــا شــاه آغــاز   شــاهزاده ب

كيـد بـر   أشود كه بـا ت  مي
ــر بــي گنــاهي خــود، خب

 ايــن قطعــه احتمــالاً 
مانوي اسـت امـا در   
ــارة    ــيچ اش ــتن ه م

 اي بـراي  كننـده  يديتا
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غرق شـدن شـاهزاده را   
زاري كنار  دهد. شاه بهمي

رود و پسرش را  آب مي
وان او جويـد و بـه ر   مي

دهــد، اگــر   قــول مــي 
ــه   ــود كـ ــخص شـ مشـ

در اين ماجرا  او  نامادري
مقصر است از تقصير او 

نـويس بـا    نگذرد. دسـت 
بازگشت شاه به كـاخ و  

رسد  زاري او به پايان مي
و مشخص نيست كه در 

 افتد. ادامه چه اتفاقي مي

ايـن حـدس وجــود   
ــي ــدارد و م ــد  ن توان

مسـيحي يـا بـودايي    
نبود آغـاز   هم باشد.

ــتان،   ــان داسـ و پايـ
باعث شده است كه 
ــاجراي   ــوانيم مـ نتـ
اصلي و مضمون آن 

ــاً ــخص  را دقيق مش
 كنيم.

ــوش و  خرگـ
 31شكارچي

Ch/U71
15 

/M127 
 

اي  گونــه  نقيضــة معمــا  سغدي
ــوش   ــك خرگ ــارة ي درب
است كه توسـط مـردي   

بـا  شكار شـده اسـت و   
خردي فراطبيعي دربـارة  
اتفاقات بدي كه هرطـور  
كه با او رفتار شود براي 

  اش پـيش  مرد و خانواده
  ييخواهد آمـد، پيشـگو  

 كند. مي

ــة   Ch/U قطعــ

 ناتمامي متن 7115
 تعليمـي  متن يك از
 يـك  بـر  درآمدي و

ــل ــت تمثي ــه اس  ك
 به آن راست صفحة
 اعتماد و فرار بزدلي،

 پردازد مي

 قطعــــة متأســــفانه
M127 ــز ــه نيـ  كـ

ــل آن روايـــت  كامـ
 اي نشانه هيچ است،
 تأويل و تفسير براي
 دست به داستان اين
 دهد. نمي

لانـــــــــــة 
 32خرگوش

Ch/So11
603, 

Ch/So20
509, 

Ch/U63
30, 

Ōtani72
23, 

Ōtani90

دربارة خرگوشـي اسـت    سغدي
كه با شخصيت نـامعلوم  

كنـد   ديگري صحبت مي
گويد كه نبايد  و به او مي

 بماند.

يهــاي بســيار  افتادگ 
مــــتن و كلمــــات 
كليدي آن، تشخيص 
ــوع آن را  موضـــــ
تقريبا ناممكن كرده 

 است.
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49 
تمثيل دربـارة  

 33طوطي
M 296 اي كه زبان آدميان  طوطي سغدي

داند بر يك درخت  را مي
بزرگ لانه دارد تا زماني 
كـــه درخـــت خشـــك 

شود و طوطي مجبور  مي
 است از آنجا برود.

ــط     ــه، فق ــن قطع اي
ــاز و   ــوان و آغـ عنـ
پايان ناقص دو خط 

 شود؛  را شامل مي

ــتان    ــرح داس ــه ط ن
مشخص است و نه 

 ويزارشن آن.
دختـر زيبــا و  

 34مرد مسافر
M760 اين داستان بـا حكايـت    سغدي

شـود كـه    مردي آغاز مي
رود و در  اي مـي  به خانه

آنجا دختر زيبايي را پيدا 
داســتان  ةكنــد. ميانــ مــي

سـپس   ؛نامشخص است
كسي كه شايد همان مرد 

گويـد   اشد به دختر مـي ب
خــواهرش ديگــر قصــد 

 ندارد او را بكشد.

تنها آغاز، ميانـه و   نه 
پايــــان داســـــتان  
مشـــخص نيســـت، 
ــاي  ــه افتادگيهـ بلكـ
درون متن نيـز درك  
طرح كلي داستان را 

 رو روبــهبــا مشــكل 
 كند. مي

 . آثار منثور فارسي3
رو شديم كه به  روبهمتفاوت » سنتّ روايي«در بررسي آثار منثور ادبيات فارسي با سه 

دهد و ويژگيهايي مختص به خود  صلي ادبيات فارسي را تشكيل ميا ةبدن رسد مينظر 
روايي،  تهايكدام از اين سنّ كه هر كردكند. بايد توجه  را از هم جدا مي آنها د كهدار

چنان  آنها و از اين رو گاه مرز ميان است -يعني ادبيات فارسي  –جزئي از يك كل 
 شود.  دشوار مي آنها ت كه در برخي از آثار، تميز ميانظريف اس

 سنتّ روايي هندي 1-3
نهضت ترجمة آثار ادبي و  -در دوران خسرو انوشيروان بويژه –در اواخر دورة ساساني 

از زبانهاي سـرياني،   گوناگونيعلميِ فرهنگهاي ديگر به زبان پهلوي، رشد يافت و آثار 
ني وارد شد. در ايران دوران اسلامي، اين آثار مستقيماً به يوناني و هندي، به فرهنگ ايرا

هاي بعد، تحريرهاي  ادبيات فارسي راه نيافت، بلكه ابتدا به عربي ترجمه شد و در دوره
 متعددي از آنها به وجود آمد كه در فرهنگ و ادبيات ايران پس از اسلام تأثير گذاشت. 
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مشهور شده، » هندي«به عنوان كتابي رين آثاري كه در ادبيات فارسي تيكي از مهم
است. بيشينة كتابهايي كه به تقليد يا در معارضه با كليله و دمنه نوشته كليله و دمنه 

. ويژگي ديگرِ آثاري كه ما آنها را است  از همين ساختار روايي، استفاده كرده است  شده
ت كه شخصيت اصلي داستانهايي اس بسيارايم، بسامد  ذيل سنّت روايي هندي قرار داده

شود.  پذيرند و روايت از زبان آنها نقل مي آنها حيواناتي هستند كه شخصيت انساني مي
از: داستانهاي  است گيرد، عبارتاي كه در اين دسته قرار ميشدهديگر آثار بررسي

 نامه روضة العقول فرائد السلوك و سندبادنامه. بيدپاي، مرزبان
 تانسنتّ روايي ايراني باس 2-3

هاي بعد به ادبيات فارسي راه  كه در دوره ،مهمترين آثار روايي ادبيات ايراني باستان
 دپرداز پادشاهان ساساني مي رفتاركه به زندگي و  استآميزي  يافت، روايتهاي افسانه

كه با عنوان  بودههايي نيز وجود  علاوه بر آن، زماني مجموعه  .)64: 1375كوب،  زرين(
تحت  است.  پرداخته اختار داستاني به زندگي يكي از شاهان ساساني ميتاريخ اما با س

گونه آثار در ادبيات فارسي روايتهايي به وجود آمد كه   تأثير و گاهي با استفاده از اين
شمار   حكايتها بلكه از نظر ساختار نيز ادامة اين سنّت روايي به أتنها از نظر منش نه

نامه، اسكندرنامه، سمك عيار،  ده در اين مقاله، دارابشآيد. در ميان آثار بررسي مي
 گيردنامه و بختيارنامه ذيل اين سنّت روايي قرار مي ابومسلم

 سنتّ روايي اسلامي 3-3
با گسترش اسلام در سرزمينهاي مختلف و قدرت گرفتن دستگاه خلافت، نظام فرهنگي 

هاي اسلام  نگ اعراب، آموزهعربي ـ اسلاميِ قدرتمندي به وجود آمد كه تركيبي از فره
و فرهنگ سرزمينهاي نومسلمان بود. اين نظام فرهنگي، دستگاه ادبي خاص خود را به 
دنبال داشت كه منابع عمدة آن، قرآن، حديث، سنّت و تجربة زيست دوران اسلامي بود. 

مي در بيشتر آثار ادبيات فارسيِ دوران مورد مطالعة ما، ردپاي سنّت روايي و مآخذ اسلا
آيد.  شمار مي  بخوبي مشهود است و در برخي از آثار ادبي اين دوره، وجه غالب به

وبوي اسلامي و  ، كاملاً رنگآنها  ـ تعليمي به مقتضاي مضمونديني آثار تاريخي و  بويژه
واقع سنّت روايي خاص خود را  گاه عربي دارد. همچنين، متون عرفاني را با اينكه در

  هاي آنان مشهود است به اينيران باستان و عرفان گنوسي در انديشهدارد و تأثير سنتّ ا
و از تجربة زيست دوران اسلامي  استدليل كه مستقيماً تحت نفوذ فرهنگ اسلامي 
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اي كه در اين سنتّ شدهبندي كرد. آثار بررسي توان در اين گروه طبقه گيرد، مي مي أتنش
 يالانبيا بري، ترجمة تفسير طبري، قصص: تاريخ طاست گنجد، از اين قرارروايي مي

الاديان، تبصرة العوام، تاريخ سيستان، تاريخ  الاسرار، بيان تفسير كشفنيشابوري، 
الحكايات و  نامه، جوامع الملوك، قابوسنامه، سياست هطبرستان، تاريخ بيهقي، نصيح

له (مجمع الروايات، فرج بعد از شدت، گلستان سعدي، بريد السعادة، چهار مقا لوامع
الاوليا،  ةالصوفيه، تذكر المحجوب، طبقات النوادر)، شرح التعرف لمذهب التصوف، كشف

   .يقظان و سلامان و ابسال بن نورالعلوم، مصنفات فارسي شيخ اشراق و رسالات حي

 هاي مشابه در متون منثور فارسي. نمونه4
شود كه نتوان  ا باعث ميديدگي آنه هنگام بررسي تمثيلات مانوي، كمبود منابع و آسيب

و در بيشتر موارد، فقط بايد به ذكر  رددر بسياري از موارد حكم قطعي و كلي صادر ك
گيري در مورد بسياري از . از اين رو، تصميمردشباهت مضمون يا طرح داستان بسنده ك

ها از ميان آن شود سعي ميهاي فارسي بسيار دشوار است. بنابراين در اينجا نمونه
 مشهودتر است.  آنها كه وجه شباهت ده شودهايي برگزينهنمو

 معشوق فراري و تدبير پيرزن 1-4
يكي از عناصر اصلي اين داستان شخصيت پيرزني است كه با نيرنگ و فريب، عاشقي 

آورد و در ادبيات فارسي  رساند يا فردي را به اسارت درمي را به معشوق خود مي
فريبكار را كه با نيرنگ، » پيرزنِ«ه طور خاص، شخصيت هاي بسياري دارد؛ اما ب نمونه

داستان عاشق و «توان در دو حكايت  رساند، مي عاشق و معشوقي را به وصال مي
پير و مرد جوان  داستان گنده«و ) 143-130: 1381ظهيري سمرقندي، (» پير و سگ گريان گنده

در اين حكايتها، معشوق زن  مشاهده كرد با اين تفاوت كه) 177-169 ،همان(» و زن بزّاز
نكه در تمثيل مانوي، معشوق پسر جواني است كه مورد عشق ايو عاشق مرد است حال 

 دختر پادشاه قرار گرفته است. 
آمدن شاه اسكندر بر دشت اراقيت و آمدن عم او به مدد «در اسكندرنامه در بخش 

فريت و جادوگر در ميان پريان نيز با پيرزني ع )337تا  335: 1389البركات،  ابي(» اراقيت
دهد و او   كنيم كه با حيله و درآمدن به صورت آدميان، اسكندر را فريب مي برخورد مي

كند كه البته در سرانجام كار اسكندر از چنگ  را در دام اراقيت، پادشاه پريان، اسير مي
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اي  نمايهكند. اين حكايت از دو جنبه به تمثيل مورد نظر ما شباهت درو وي فرار مي
باز و ديگري زنِ داستان يعني اراقيت كه خواستار  نخست، حضور پيرزن نيرنگ :دارد

 مرد داستان، اسكندر، است. 
 مرواريدسنب 2-4

كرد، تشخيص  ، هنگامي كه اين قطعه را در مجموعه داستانهاي سغدي منتشر ميهنينگ
در كليله و دمنة نصراالله » ببرزوية طبي«داد كه روايت فارسي اين داستان در ابتداي باب 

 .)Henning,1945: 466(وجود دارد » بازرگاني كه جواهر بسيار داشت«با عنوان  منشي
نيز روايت ديگري از اين داستان را در كتاب داستانهاي بيدپاي يافته است كه  زرشناس

 .)54الف: 1380زرشناس، ( به متن سغدي نزديكتر است
، هم اصل داستان و هم نتيجة هستاي اندكي گرچه در اين سه روايت، تفاوته

سفتن «طور كه راويان مانوي اين داستان،  اخلاقي آن در هر سه يكسان است. همان
اند، روايتهاي  را رمز لذايذ مادي دانسته» نواختن عود«را رمز كار نيك و » مرواريد

و روي به آن  كسي كه كار فريضة خود بگذارد«اند از  فارسي نيز آن را تمثيلي دانسته
. همچنين در هر دو روايت )65: 1361(بخاري، » كار كرد كه زيادتي لهو و عشرت دنيا بود

كند كه آن  فارسي، مؤلف پس از نقل اين حكايت، تأملاتي در باب لذايذ دنيا مطرح مي
داند. اين حكايت سرشار از تشبيهاتي است كه به  حاصل مي را آميخته با رنج و بي

 .دبسيار شباهت دار گفتمان مانوي
انگيزترين باب كليله و دمنه دانست كه  برتوان مناقشه را مي» برزويه طبيب«باب 

مختلفي وجود دارد. ابوريحان بيروني از جمله  ياتو نويسندة آن نظر أدربارة منش
اين باب (يا بخشهايي از اين باب) را به  المقفع انديشمنداني است كه عقيده دارد ابن

 افزوده است تا در ضمن آن، عقايد مانوي خود را تبليغ كند.  اصل كليله
اصل و ريشة هندي دارد، اين  ،كه مطالب باب برزوية طبيب ،با اين استدلالهرتل 

اي است كه   داند. مهمترين استدلال وي در اين باب، قطعه باب را نوشتة خود برزويه مي
و ) 55و  54: 1385منشي، (پردازد  مي به مراحل تكوين جنين و تحول آدمي از تولد تا مرگ

بازتاب نظرية پزشكي هندي است و بايد نوشتة كسي باشد كه با اين نظريه آشنايي 
زيرا در ميان  ؛باشد آشنا با آنالمقفع  ابنرسد  چيزي كه به نظر نمي ؛كامل داشته است

ته اكنون با پيدا الب .)70: 1382دو بلوا، (اي وجود ندارد  آثار متعدد وي هيچ عنوان پزشكي
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، ).60ب: 1391شكري فومشي، (كند  شدن دو قطعة سغدي كه همين مطلب را نقل مي
 المقفع توان در قطعيت اين استدلال شك كرد و احتمال داد كه اين بخش را نيز ابن مي

از آثار سغدي مانوي اقتباس و در اين بخش ترجمه كرده است مشروط به اينكه خود 
 ز تحريري گمنام به زبان سغدي از كليله و دمنه نباشد. آنچه بيرونيها بخشي ا اين قطعه

گويد معلوم نيست كه او معتقد است تمام باب برزوية طبيب نوشتة  در اين زمينه مي
است يا وي فقط بخشهايي را به آن افزوده است. پژوهشگراني چون نولدكه المقفع  ابن

اند، معتقدند امكان اينكه مترجم عربي  دهبومعتقد و هرتل نيز كه به تأثير فرهنگ هندي 
تغييراتي در متن اصلي داده باشد همچنان باقي است. به هر حال، چه اين باب كاملاً 

باشد، مشخص است كه  افزودهالمقفع چيزهايي به آن  نوشتة برزويه باشد و چه ابن
هست. در كم تحت تأثير يا مشابه آن  مطالب آن اگر نه مأخوذ از فرهنگ مانوي، دست

همين زمينه، بايد به وجود تمثيل مرواريدسنب و تأثير نفوذ عقايد مانوي در اين بخش 
 از كليله و دمنه اشاره كرد.

 بازرگان و شبح دريا  3-4
يكي ارتباط با شبح دريا و آرام شدن  :ساختار داستاني اين تمثيل دو مضمون اصلي دارد

باني شدن فرزند در راستاي عهد پدر و مادر. دريا بر اثر پيمان بستن با وي و ديگري، قر
تنها در ادبيات فارسي، كه در ادبيات  مضمون نخست از جمله مضاميني است كه نه

نامه  داراببخشهاي داستان  بيشتربراي نمونه،  ؛هاي فراواني دارد ديگر نيز نمونه لتهايم
 بختيارنامهدر باب دومِ بيشتر بلايا و محنتها، درياست. همچنين  أگذرد و منش در دريا مي

در  )70تا 51: 1345(دقائقي مروزي، » بخت بازرگان برگشته«بخش قابل توجهي از داستان 
 شود. وي ميبراي افتد و سفر دريا موجب گرفتاريهاي متعددي  دريا اتفاق مي
خوريم در باب مردي كه در ازاي  به حكايتي برمي فرج بعد از شدتدر كتاب 

آموزد تا در بلا و سختي يار او  اي قرآني از هاتف دريا مي ار، آيههزار دين پرداخت ده
تا  34: 1388(تنوخي، يابد  در حادثة غرق شدن كشتي نجات مي باشد. او به كمك آن آيه

تا  1/237: 1386عوفي، ( تالحكايا جوامعكه در باب هشتم از قسم دوم  ،اين حكايت .)38
، از نظر ارتباط با موكل دريا، است يشتر آمدهنيز به همين صورت ولي با تفصيل ب) 241

بخشيدن چيزي عزيز به وي (در اينجا تمام دارايي و سرمايه) و نجات يافتن از طوفان 
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با تمثيل مانوي شباهت دارد. اما با توجه به همان مقدار اندكي كه از پايان تمثيل مانوي 
 مورد نظر كاملاً متفاوت است.كه پايان اين داستان با تمثيل  ردتوان تصور ك داريم، مي

كه به شرح حال و كرامات  الاولياء ةتذكر در ارتباط با همين مضمون در باب يازدهم
پردازد، دو حكايت مختلف از كرامت وي و آرام شدن طوفان به  ميابراهيم ادهم 

وسوم همين كتاب نيز  در باب پنجاه .)108: 1385عطار نيشابوري، ( حرمت وي وجود دارد
گفت دنيا دريا است و كنارة او «قول ابويعقوب النهرجوري تمثيلي آمده است كه از 

اين تمثيل  .)440 ،(همان» آخرت است و كشتي او تقوي و مردمان همه مسافر
اي كه شايد بتواند در تفسير اين تمثيل يا  نكته ؛آورد نمادپردازي مانوي را به يادمان مي

 آيد.  تمثيلهاي مشابه به ياري
 ميمون و روباه 4-4

داستان حمدونه «با عنوان سندبادنامه روايت فارسي اين داستان را در كتاب  ،زرشناس
بسيار به روايت  سندبادنامهروايت  .)112الف: 1380زرشناس، (يافته است » با روباه و ماهي

سغدي ـ يا بهتر است بگوييم آنچه از روايت سغدي در دست است ـ شباهت دارد. 
هاي اما از آنجا كه در قسمت ؛داستان افتادگيهايي دارد ةر ابتدا و ميانروايت سغدي د

در اين بخشها نيز تفاوت  دزحدس ميتوان  ميباقيمانده به روايت فارسي شبيه است، 
 خاصي بين روايت فارسي و سغدي وجود نداشته باشد. 

 سگ مرده 5-4
» نفس«د. از آنجا كه تعريف ان تشبيه كرده» سگ«را به » نفس«در حكايات متون عرفاني، 

نزد مانويان تقريباً يكسان است، شايد اين امر نشانة صبغة » تن«نزد متصوفه با تعريف 
كه در ذكر عبداالله الاولياء  ةتذكربراي نمونه در باب شصتم  ؛فرهنگي مشترك باشد

كه به نزد شيخ و يارانش  است صور حلّاج آمده، تروغبذي است، حكايتي دربارة من
نشاند. رسد در حالي كه دو سگ سياه در دست دارد و آنها را با خود بر سفره مي مي

شيخ گفت اين سگ نفس او بود از «پس از رفتن حلاج و در پاسخ به اعتراض ياران، 
 »دويم دويد از بيرون مانده و سگ ما در درون مانده است و ما از پي او مي پي او مي

در اين حكايت، نفس به بياني واقعگرايانه به صورت  .)466و 465: 1385عطار نيشابوري، (
آمده است و از اين جهت با تمثيل سگ مرده  سگي نشان داده شده كه در پي حلّاج مي
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كه در آن جسد سگي به صورتي نمادين از گردن شاهزاده آويزان است، تفاوت دارد. 
توان از  است و نميتمثيل مانوي بسيار مختصر است و تنها به اين مضمون اشاره كرده 

نظر روايت آن را با حكايت فوق مقايسه كرد مگر در درونمايه. بنابراين در اين مورد 
اي مشابه اشاره كرد كه لزوماً به معني تأثيرپذيري حكايت فارسي  توان به انديشه فقط مي

 از تمثيل مانوي نيست.
 ماهي سه 6-4

تلف از اين حكايت در كتاب به دو روايت مخ در مجموعة داستانهاي سغديهنينگ 
اما روايت  ؛اشاره كرده است. روايت نخست آن در كليله و دمنه آمده استتنتره  پنچه

دوم كه به روايت سغدي آن نيز شباهت دارد به پهلوي ترجمه نشده است. به نظر 
به اين دليل بوده كه روايت مزبور بعدها به اين كتاب  اين امر احتمالاً ،تئودور بنفي

سه ماهي (يك تمثيل «زرشناس در مقالة  .)Henning, 1945:471(وده شده است افز
آورده و رواياتي مشابه در  اين دو روايت را همراه با روايت كليله و دمنه» سغدي)

را نيز معرفي كرده است. وي در اينجا به وجود روايتي  و انوار سهيلي داستانهاي بيدپاي
تا  29الف: 1380زرشناس، (كند  نيز اشاره ميمثنوي دمنه در  از اين داستان به نقل از كليله و

38(. 
كلي متفاوت از درونماية  طور  به و داستانهاي بيدپاي بنماية روايت كليله و دمنه

يابد و دو  خرد و غافل نجات مي در تمثيل مانوي، ماهي كم .روايت سغدي مانوي است
خرد است كه اسير  ارسي اين ماهي كمنكه در روايات فايشوند حال  ماهي ديگر اسير مي

يا » حيله و خدعه«به معناي  تنتره در عنوان پنچه» تنتره«شود. به نظر هرتل واژة  مي
دو بلوا، ( استبازي  است و حكايتهاي آن نيز نمايانگر فوايد زيركي و نيرنگ» زيركانه«

ه بيشتر حكايتهاي چنانك ؛اين ويژگي بر كليله و دمنه نيز تأثير گذاشته است .)44: 1382
بنابراين، دليل نقل روايت نخست اين  .)45 ،همان( است  آن بر محور زيركي تمركز يافته

 شود. حكايت در كليله و دمنه و تفاوت اساسي آن با روايت مانوي مشخص مي
نسبت  همچنين، تمثيل سغدي بسيار كوتاه و مختصر است، اما روايات فارسي به

يافته در آنها به تفصيل شرح داده  ار و حيلة دو ماهي نجاتو جزئيات راهك است  مفصل
فايده بودن اين راهكارها نيازي به توضيح دادن  شده است. شايد راوي مانوي به دليل بي

 آنها احساس نكرده است يا شايد شهرت اين داستان، دليل مختصر بودن آن باشد.
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 مهمان كردن پادشاه و اهمال در افروختن چراغ 7-4
 نامه كه  در باب اول مرزبان )60تا 56: 1389وراويني، (» خره نماه با بهرام گور«ت حكاي

آمده در پيرنگ  )84و 83: 1383ملطيوي، ( روايتي مختصر از آن نيز در روضة العقول
نيز پادشاه » خره نماه با بهرام گور«شبيه است. در داستان كمي داستان به اين تمثيل 

كند  داند مهمان او شاه است در پذيرايي اهمال مي بان كه نميشود. ميز مهمان دهقاني مي
شود و تكلفّ  اما دهقان اندكي بعد متوجه امر مي ؛شود موجب دلخوري شاه ميو 

كند. اين  دهد و سرانجام رضايت شاه را جلب مي بيشتري در پذيرايي به خرج مي
مثيل مانوي، دهقان يكي اينكه در ت :داستان با تمثيل مانوي دو تفاوت اساسي دارد

اما در  ؛داند كه مهمان او شاه است و ديگر اينكه وي خود شاه را دعوت كرده است مي
داند كه ميزبان شاه  شود و وي نمي اين داستان، شاه ناخواسته به خانة دهقان وارد مي

كه مهمترين بخش تمثيل مانوي است در اين  ،است. همچنين، مسئلة افروختن چراغ
 ندارد. حكايت، حضور

 مرد فقير و دختر زيبايش 8-4
با اين تمثيل نيز از نظر پيرنگ  )60تا 56: 1389وراويني، (» خره نماه با بهرام گور«حكايت 

كند،  داستان شباهت دارد. در اين حكايت، هنگامي كه بهرام از دهقان كنيزكي طلب مي
بندد و وي را به عقد  فرستد. بهرام به اين دختر دل مي دهقان دختر خود را نزد وي مي

شود و مال فراوان نصيب وي  درجة دهقان مي يآورد. اين ازدواج باعث ارتقا خود درمي
كه دختر زيباي مرد و ازدواج وي با شاه، موجب  به اين دليلكند. اين حكايت  مي

كه اين شباهت،  كرداما بايد توجه  ؛شود با تمثيل مانوي شباهت دارد پيشرفت پدر مي
ظر روايي قابل بررسي است و از نظر معنا و مقصود حكايت، شباهتي ميان اين تنها از ن

 دو وجود ندارد.
 دران پنج 9-4

پس از بخش چگونگي تولد انسان و درست پيش  كليله و دمنه،» برزويه طبيب«در باب 
ماية بلا و  ،، حواس پنجگانة انساندمانوي دار ةكه هر دو صبغ» مرد در چاه«از تمثيل 

مؤلف داستانهاي بيدپاي  .)56: 1385منشي، (است   سيدن وي به سعادت دانسته شدهمانع ر
 .)69: 1361بخاري، ( تشبيه كرده است» پنج در«در همين قسمت، اين پنج حس را به 
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» كلاغان و بومان«و باب  )211: 1385منشي، ( كليله و دمنه» بوف و زاغ«در باب 
حكايت زاهد و گوسفند و «حكايتي با عنوان ) 187: 1361بخاري، (داستانهاي بيدپاي 

شبيه است. اين بسيار دران دربارة دروازة گوش  آمده كه به تمثيل نخست پنج» طرّاران
بنابراين با وجود چند تفاوت  ؛جزئيات است تمثيل از جمله تمثيلات كوتاه و بدون ذكر

با  دانستمانوي توان اين حكايت فارسي را روايتي مفصلتر از همين تمثيل  مختصر مي
  گيري روايت فارسي و مانوي بكلي از هم متفاوتذكر اين نكتة مهم كه كاركرد و نتيجه

 .است
تمثيل دوم اين قطعه دربارة دروازة گوش، حكايت دختري زيبا است كه در دژي 

نوازد كه دختر  قدر در پاي ديوار نواي خوش مي باز آن زنداني است و مردي نيرنگ
حكايتي آمده » مراتبهم في السماع«المحجوب نيز در باب  د. در كشفمير زاري مي به

كه به اين تمثيل شباهت دارد. اين حكايت با تمثيل ) 597و 596: 1384هجويري، (است 
كه جان  نخست اينكه مغنّي دختر است و آن :مانوي مورد نظر ما دو تفاوت عمده دارد

د. و دوم اينكه در اين حكايت ده دهد، مردي است كه به غناي كنيزك گوش مي مي
اي كه دربارة اين حكايت آمده،  سخني از زنداني بودن، نرفته است. از جملات پاياني

بار معنايي  المحجوب كاملاً مشخص است كه اين سماع و جان دادن جوان در كشف
 بار معنايي تمثيل مانويِ مشابه آن، منفي است؛ بنابراين، مقصود و اينكهمثبت دارد حال 

 هدف اين دو روايت نيز متفاوت است.
آخرين تمثيل اين قطعه، تمثيل پيل و اسپرغم دربارة پيلي است كه به سوداي بوي 

توان شبيه به پيرنگ بخشي از  ميرد. اين تمثيل را مي افتد و مي اسپرغم از كوه فرومي
ي در سندبادنامه دانست كه خرس به طمع انجير بالا» خرس و حمدونة زاهد«داستان 

 .)124 تا 118: 1381ظهيري سمرقندي، ( ميرد افتد و مي رود و به زمين مي درخت مي
 گرگ در كوزه 10-4

در باب نخست كتاب فرائد السلوك، هنگامي كه پسر بازرگان از مادر دارايي خود را 
زيرا معتقد است كه شاديِ دست يافتن  ؛كند مي خودداريكند، مادر از اين كار  طلب مي
ه ثروت براي پسر خطرناك است و در اين باب، حكايت صيادي را مثال يكباره ب
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روباهي در  اينكهآورد كه پلنگي در دام وي اسير شده است و صياد غافل به خيال  مي
تا  98: 1368سجاسي، (شود  رود و به دست پلنگ كشته مي دام افتاده است بر سر دام مي

ستان و پيرنگ و هم از نظر هدف اين حكايت، هم از نظر حوادث اصلي دا .)101
قدر نيست كه  تعليمي به تمثيل مانويِ گرگ در كوزه شباهت دارد. البته ميزان شباهت آن

. در اينجا ردروايتي فارسي از همان تمثيل مانوي معرفي ك بتوان اين حكايت را دقيقاً
 توان به وجود پيرنگ و مضموني شبيه به تمثيل مانوي اشاره كرد. مي
 سرك كر و لالپ 11-4

. پند مادر مبني بر كر و لال ساختن 1روايت دارد:  تمثيل پسرك كر و لال، سه خرده
. نجات از توطئة غذاي 3. آزار و توطئة نامادري 2خود براي نجات از توطئة نامادري 

هايي  روايتها نمونه  يك از اين خرده مسموم و مسموم شدن فرزندان نامادري. ما براي هر
اما در ادبيات منثور فارسي با روايتي كه هر سة آنها را شامل  ؛ايم ارسي يافتهدر متون ف

ايم. تنها روايتي كه پيرنگ آن به اين  بشود و با روايت مانوي دقيقاً منطبق باشد، نيافته
است كه در كتاب » كره قطاس«تمثيل مانوي شباهت دارد، داستان عاميانة مردم كرمان، 

 .)65تا  58: 1389(پرتوي ـ زرشناس، شده است  هايي از سغد معرفي قصه
روايت نخست اين تمثيل (كرولال ساختن پسر) به بخشي از پيرنگ اصلي  خرده

شبيه است كه در آن سندباد حكيم تنها راه نجات شاهزاده از طالع  داستان سندبادنامه
ه به اين حكايتي شبي .)50و  49: 1381(ظهيري سمرقندي، داند  منحوس را سكوت وي مي

 2/481: 1386عوفي، (بينيم  مي الحكايات روايت را نيز در باب هجدهم از قسم دوم جوامع
داند و  اي، رمز نجات و رستگاري در هر دو جهان را سكوت مي كه استاد شاهزاده) 482و

 شود. شكند، به دردسر دچار مي هنگامي كه شاهزاده اين سكوت را مي
كند و با متهم كردن وي به  زند پادشاه توطئه مياي كه عليه فر روايت نامادري

خيانت، قصد آزار و كشتن وي را دارد از روايات تكرارشونده در ادبيات فارسي است 
در شاهنامه مشهورترين نمونة آن است. داستان اصليِ » سياوش و سودابه«كه داستان 

يات با داستان پسرك افتد. تفاوت اصلي اين روا سندبادنامه نيز بر همين اساس اتفاق مي
شود و شاهزاده  كرولال اين است كه در اين روايات، معمولاً نامادري عاشق شاهزاده مي
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منافع خود و  دليل  كند. اما در اين تمثيل، نامادري به را به خيانت در حرم شاه متهم مي
 كند. فرزندانش براي مرگ پسر دسيسه مي

وطئة نافرجام نامادري عليه پسرك است. روايت سوم اين تمثيل مانوي دربارة ت خرده
خورد. دومين  بار شكست مي وي كه قصد دارد وي را با غذاي زهرآلود مسموم كند، دو

(جديدترين بازسازي انجامد  توطئة نامادري در تمثيل مانوي به مرگ هفت پسر خودش مي
ردن دختر مكر ك«اين بخش از تمثيل به حكايت  .)51تا  39الف: 1391در: شكري فومشي، 

: 1389البركات،  (ابي» شدن شاه را و احوال او  دادن و كشف ملك با شاه اسكندر به زهر شه
شبيه است. در اين حكايت، جام حلواي زهرآلودي كه دختر  اسكندرنامه در )492تا  489
شود.  ملك براي كشتن اسكندر آماده كرده است به اشتباه نصيب آشنايان خودش مي شه

نيز حكايتي مشابه اين حكايت وجود دارد  الحكايات جوامعز قسم سومِ در باب دوم ا
دهد و وي در راه  كه زني جهود، حلوايي زهرآلود به رسم احسان به يكي از صحابه مي

اند و با خوردن آن  بخشد كه از قضا پسران همان زن بوده آن را به دو مرد مسافر مي
 .)41تا  39/ 1: 1385عوفي، ( رندمي حلواي زهرآلود كه مادرشان پخته بود، مي

تنها  است.شبيه بسيار طور كه مشخص است، اين روايتها به تمثيل مانوي  همان
تفاوت اين حكايات با روايت مانوي اين است كه در هر دو مورد اين قضاي الهي و 

اما در تمثيل پسرك كرولال، هشياري و دقت  ؛كند تقدير است كه دسيسه را نافرجام مي
 دهد. سرك او را از مرگ نجات ميخود پ

 بينايان و نابينايان در مزرعه 12-4
نماد بددينان و كافران » نابينايان«آوران مانوي و  نماد دين» بينايان«در اين تمثيل مانوي، 

تمهيد «براي نمونه، در بخش  ؛هايي دارد هستند. اين تشبيه در ادبيات فارسي نيز نمونه
(منشي،  تشبيه شده است» بينا«و عالم به » نابينا«سان جاهل به ، انكليله و دمنه» بزرجمهر

نيز به همين صورت آمده است، عذر  اين تمثيل كه در داستانهاي بيدپاي .)40: 1385
را مستحق » نابينايان«عكس  تمثيل مانوي به اينكهداند حال  تر مي نابينايان را موجه

 .)52: 1361(بخاري،داند  شماتت مي
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رسيدن شاه اسكندر به ولايت چين و آن عجايب كه آنجا «حكايت  ،مهاسكندرنادر 
به اين تمثيل شباهت ) 237تا  235: 1389البركات،  ابي(» ديد و احوال او با پادشاهان آنجا

هستند و » نابينا«كند كه بيشتر مردم آن  دارد. در اين حكايت، اسكندر به ولايتي سفر مي
كساني هستند كه در زمان سفر الياس پيامبر به آن » يانبينا». «بينا«فقط تعداد معدودي 

پرستي خود اصرار داشتند به  كه بر بت ،اند و بقية مردم شهر شهر به خدا ايمان آورده
داستاني به تمثيل   اند. اين حكايت از لحاظ روايت شده» نابينا«عذاب الهي گرفتار آمده و 

ه مؤمنان به بينايان و كافران به نابينايان ندارد و تنها شباهت آن در تشبيشباهتي مانوي 
 است.

 تَبنگو 13-4
اين تمثيل سغدي مانوي، داستاني بسيار عجيب و با وجود پژوهشهاي بسيار، هنوز مبهم 

عناصر داستاني آن، مانند تابوت، صداي گربه و دور كردن دشمنان با آن  است. زرشناس
اما ميان قرار  .)136الف: 138(زرشناس، ند دا مي را يادآور تابوت سكينه و داستان طالوت

دادن قيصر در تابوت و روايت گذاشتن حضرت موسي در تابوت و رها كردن وي در 
توان يافت. باري در ميان  نيل كه در آثار اسلامي مشهور است، شباهت اندكي مي

كه مادرش وي را در  ،طرسوسي نامة دارابداستانهاي فارسي، حكايت داراب در 
به اين داستان شباهت  )11: 1374(طرسوسي، ي گذاشت و در آب فرات انداخت صندوق

از آنجا كه داراب شاهزاده است و هماي از ترس تاج و تخت خود، وي را به آب  دارد.
رسد با تمثيل مانوي كه دربارة يك پادشاه (قيصر) است، ارتباط  اندازد به نظر مي مي

 بيشتري دارد. 
آوردن «ايت گذاشتن شاه در تابوت وجود دارد. در حكايت نيز، رو اسكندرنامهدر 

 ،)503تا  501: 1389البركات،  (ابي» ملك را و به دست شاه بازدادن به حيلت زن شرابدار شه
نيرنگي   نماياند كه طرفدار اوست و قصد دارد اسكندر را به ملك مي زن شرابدار به شه

دست است و جسد  اين زن با اسكندر هم و نزد او بفرستد. در اينجا بگذارددر تابوتي 
 فرستند.  ملك را به جاي اسكندر براي او مي فرزندان شه
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با تمثيل مانوي ارتباط دارد. نخستين وجه  اي گونهرسد اين حكايت، به  به نظر مي
تشابه، شخصيت اصلي است؛ شخصيتي كه قرار است در تابوت قرار گيرد، هم در 

در روايت سغدي (قيصر)، پادشاه روم و يونان است. حكايت فارسي (اسكندر) و هم 
ديگر نقطة مشترك اين دو حكايت، اهميت نيرنگ و فريب دادن پادشاه به قصد منتقل 

 كردن او به جاي ديگري است. 
 سيما شاهزادة خوش 14-4

آيد كه شاهزادة داستان مورد آزار و اذيت  طور برمي از متن اين تمثيل مانوي، اين
قرار گرفته يا به دست او كشته شده است. زرشناس از همين نظر، اين  نامادري خود
 176: 1387زرشناس، (دو داستان شاهزاده كوناله و سياوش مشابه دانسته است داستان را با 

نيز شباهت دارد. وجه ديگر اين  سندبادنامهاين بخش از داستان به داستان اصلي  .)187تا 
توان در ادبيات فارسي  مضمون حكايات زيادي را مي داستان، مرگ فرزند است. با اين

هم با بيشترين بسامد آنها در متون عرفاني يافت. تنها تفاوت عمدة اين حكايات با  و آن
گونه  چيزي كه آزاد بودن عرفا از هر ؛تمثيل مانوي، تأثير مثبت اين حادثه بر پدر است

گونه   اي از اين مجموعه عرفشرح تدهد. در باب نخست كتاب تعلق مادي را نشان مي
(مستملي بخاري، ، در كنار هم آمده است  تمثيلات كه در ديگر آثار عرفاني نيز تكرار شده

كه مرگ  ،به استثناي تنها نقطة اشتراك اين حكايات با تمثيل مانوي .)189تا  187: 1363
 متصور شد.توان  فرزند باشد، شباهت و ارتباط خاصي ميان اين دو گروه از متون نمي

 لانة خرگوش 15-4
از اين تمثيل، تنها بخش نخست آن با افتادگيهاي بسيار به دست ما رسيده است. در اين 

كند كه به لانة او وارد شده است. در  تمثيل خرگوشي به موجودي نامعلوم اعتراض مي
 »كلاغان و بومان«و باب ) 207و  206: 1385منشي، ( كليله و دمنه» بوف و زاغ«باب 

كنيم كه آغاز آن به  با حكايتي برخورد مي) 185 و 184: 1361بخاري، ( داستانهاي بيدپاي
 شمار آورد. توان آن را روايت فارسي همين تمثيل به اين تمثيل بسيار شبيه است و مي

اين حكايت، داستان خرگوشي است كه لانة كبكي را در زمان غيبت وي اشغال 
شود. در  گردد، حاضر به خالي كردن لانة او نمي كند و هنگامي كه كبك بازمي مي
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اما در قطعة  ؛روايات فارسي، مشخص است كه خرگوش لانة كبك را اشغال كرده است
رسد كه آن جانور ناشناخته است كه لانة خرگوش را تصرف كرده  مانوي به نظر مي

انيم. با شود كه اين دو روايت را متفاوت از هم بد است. اين تفاوت البته باعث نمي
كه آن نيز از » سه ماهي«گيري داستان  توجه به تفاوت تمثيل مانوي با روايت و نتيجه

 شده و مانند ديگر حكايتهاي اين كتاب بر محور زيركي تمركز يافته گرفتهتنتره  پنچه
توان تصور كرد كه احتمالاً پايان و هدف اين داستان نيز با پايان تمثيل مانوي  ، مياست

 ت و فقط حكايت آن توسط مانويان اقتباس شده است.متفاوت اس
، نيز حكايت موشي »مناظرة ديو گاوپاي با ديني«در باب  العقول هروضدر كتاب 

در اين  .)177تا  175: 1383ملطيوي، (كند  آمده است كه ماري لانة وي را اشغال مي
صي از حكايت، موش به جاي برخورد و معاندت با مار به نصيحت مادرش براي خلا

انديشد و با آوردن باغبان بر سر لانة مار، خود را از شر وي  دست وي تدبيري مي
كليله و بندي اين حكايت در  كند. با توجه به حدسي كه دربارة تفاوت پايان خلاص مي

نيز از لحاظ  روضة العقولبا تمثيل مانوي مطرح كرديم و از آنجا كه حكايت  دمنه
كه بر اهميت زيركي تمركز دارد،  كليله و دمنهبا حكايت گيري بكلي  مضمون و نتيجه

به تمثيل مانوي نزديكتر  روضة العقولمتفاوت است، احتمالاً در اينجا نيز حكايت 
 است. 

 نتيجه .5
ايم كه  فارسي يافته نةوپنج نمووجوي گسترده ميان آثار منثور فارسي، سيپس از جست

اين حكايات به مضمون يـا طـرح كلـي     بيشتربه تمثيلات مانوي شباهت دارد. شباهت 
كه هشت مورد آنها دقيقاً روايتي   ،وسه نمونه بيستاز اين ميان، شود.  داستان محدود مي
استثناي  . بهاستسنّت روايي هندي  مرتبط با آثار قابل مقايسه با، استاز تمثيلي مانوي 

كليلـه و  مشـابه فارسـي، در    هاي كاملاً ، همة نمونه»ميمون و روباه«نمونة فارسي تمثيل 
واقـع دو تحريـر متفـاوت از يـك كتـاب       كـه در  حضور دارد داستانهاي بيدپايو  دمنه

 .است.
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، »لانة خرگـوش «و » حكايت زاهد و طراران«، »ماهي  سه«سه تمثيل  أمنشاز آنجا كه 
در حكايتهـاي   بـازي  فوايد زيركـي و نيزنـگ   ،اصلي آن مضمون، است تنتره پنچهكتاب 

 در پـي بنـدي و   اما پايـان  ؛به همين صورت نمايانده شده است كليله و دمنهده در ش نقل
مضمون تمثيل مانويِ متناظر آنها بكلي با نمونة فارسي و هندي متفاوت است. ايـن   ،آن

كند كه دليل شباهت حكايتهـا و   و تكرارشونده، اين حدس را ايجاد ميرجسته تفاوت ب
تـوان گفـت    با قطعيت بيشـتري مـي  و  ترك بوده استتمثيلات، استفاده از يك منبع مش

توان مشخص كرد كه آيا  تمثيل مانوي نبوده است. اما نمي كليله و دمنهمأخذ حكايتهاي 
بوده است يا مانويان اين حكايت را  كليله و دمنهمنبع تمثيل مانوي، تحرير پارسي ميانة 

 اطمينـان تـوان بـا    نها چيزي كه مياند. ت اقتباس كرده تنتره پنچهمستقيماً از روايت هندي 
اين است كه مانويان فقط از وجه روايي اين حكايتها اسـتفاده   ،دربارة آن اظهارنظر كرد

 اند.  اند و مضمون آنها را متناسب با عقايد خود تغيير داده كرده
هاي  ، نمونهدر واقعكاملاً متفاوت است. » سنب مرواريد«اين مسئله در مورد حكايت 

آن هم از نظر ساختار روايي و هم از نظر مضمون با تمثيل مانوي تطـابق كامـل   فارسي 
تـر از   تر و زميني هاي فارسي، تفسير و تأويل مؤلفان ساده در بيشتر نمونهكه يندارد و با ا

با توجه تأويلات مانوي است، تفسير اين حكايت به عقايد مانويان بسيار نزديكتر است. 
ايـن   أدربـارة منش ـ  نيست كليله و دمنهيك از مآخذ هندي   هيچ در داستانكه اين اينبه 

حكايت دو احتمال وجود دارد: نخست اينكه هر دو تحرير فارسي و مانوي اين تمثيـل  
در  چيزي كـه بـراي اثبـات آن    ؛از يك منبع مشترك، احتمالاً پارسي ميانه، اقتباس است

سومي از ايـن حكايـت بـه     مگر اينكه تحرير يستهيچ شاهدي در اختيار ن حال حاضر
المقفع اين حكايت را به منظور تبليغ عقايـد   دست بيايد. احتمال ديگر اين است كه ابن

 باشد.  گرفتهخود، مستقيماً از آثار مانوي 
 سنت در مانوي تمثيلات مشابه هاي نمونه كه گفت بايد روايي سنتهاي ديگر دربارة

 از تنها ايراني، هاي نمونه بيشتر همچنين. است ايراني روايي سنت از بيش اسلامي روايي
 نظر از اينكه با اسلامي هاي نمونه اما دارد؛ شباهت مانوي تمثيلات به داستان پيرنگ نظر

 مانوي تمثيلات به مضمون نظر از عرفاني متون در بويژه دارد كمتري شباهت ساختار
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 گنوسي تفكر تقيمغيرمس تأثير از نمودي را شباهت اين بتوان شايد. است نزديكتر
 .دانست آثار گونه  اين در مانويان

» هاي اساسي مانويت آموزه«تمثيلات، موجود در در ميان موضوعات مختلف 
هايي كه كاملاً به تمثيل هاي فارسي دارد. علاوه بر نمونه بيشترين فراواني را در نمونه

هاي با شباهت  مونه، بسامد اين موضوع در ناست و در آثار هندي آمده ، مانوي شبيه
و فراواني آنها در سنّت روايي هندي و اسلامي يكسان است با اين  زياد،كمتر نيز 

كه   حالي هاي هندي بيشتر از نظر ساختار روايي است در كه شباهت نمونه ،تفاوت
تواند دليل ديگري براي  هاي اسلامي شباهت مضموني بيشتري دارد و اين نيز مي نمونه

 هاي عرفاني ـ اسلامي با تفكرات گنوسي ـ مانوي باشد.  قيم انديشهارتباط غيرمست

 نوشت  پي
 ادبيات مانوي غربي به زبانهايي چون قبطي، يوناني و مانند آن از حوزة اين بررسي خارج است. 1
 ، با اينكه در ادبيات مانوي حضوراست  كه اصل گنوسي يا مسيحي داشته ،»سرود مرواريد«تمثيلاتي مانند  .2

ثيرگذار در ادبيات فارسي در اين پژوهش ناديده گرفته أت أداشت به دليل پيچيدگي و ابهام در بررسي منش
 .است  شده

3. Sundermann, 1973: 83. 
 ,16: 1366عابدي جورابچي،  

4. Henning, 1945: 465-469.  
 .59تا  55الف: 1380زرشناس، 

5. Sundermann, 1985: 19 ff. 
 .384تا  382: 1380 صدفي، جليلوند

6. Henning, 1945: 471-72. 
 ,103تا  101: 1380زرشناس،

7. Henning, 1945: 474-475.  
 . 118تا  116الف: 1380زرشناس، 

8. Colditz, 1987: 91 & 294-5. 
9. Boyce, 1975: 89-90. 

 . 345: 1378وامقي، 

10. Colditz, 1987: 286-87. 
 

11. Sundermann, 1973: 92. 
 ,44 :1366جورابچي،  عابدي

12. Morano,2009: 197-98. 
13. enning, 1945: 471.  

 .32و  31الف: 1380زرشناس، 

14. Sundermann, 1973: 107. 
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15. Boyce, 1975: 70-73. 

 .326: 1378وامقي، 

16. Boyce, 1975: 84-87. 
 .337: 1378وامقي، 

17. Sundermann, 1973: 87-89. 
 .32تا  29: 1366عابدي جورابچي، 

18. Sundermann, 1973:104-106. 
 .93تا  90: 1366عابدي جورابچي، 

19. Sims-Williams, 2009: 252-53 
20. Sundermann, 1973: 102-104. 

 .83تا  80: 1366عابدي جورابچي،  
21. Colditz, 1987: 301-302. 
22. Boyce, 1975: 41-42. 

 .280و  279: 1378وامقي،  

23. Boyce, 1975: 50-51.  
 .297: 1378وامقي،  

24. Sundermann, 1973: 92-93. 
 .47و  46: 1366عابدي جورابچي،  

25. Sundermann, 1973: 95-96. 
 .53 :1366عابدي جورابچي، 

 .50و  49 ،45الف: 1391شكري فومشي،  ؛134تا  122: 1388عسگري، -زرشناس .26

27. Sundermann, 2005: 243- 245. 
28. Colditz, 1978: 279-80. 
29. Henning, 1945: 477-482. 

 .143تا  141الف:1380زرشناس،  

30. Henning, 1945: 482-485. 
 .181و  180: 1387زرشناس،  

31. Reck, 2009b:221 & Morano, 2009: 176-77. 
32. Reck,2009b: 218-219. 
33. Morano,2009: 180-81.  
34. Ibid. 185-186. 
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